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مکان یابی دانشجویان در سپهر 
سیاسی

 با عقلانیت دانشجویان را به سمت روش های 
مقــوم منافع ملی که درعین حــال زمینه حمایت 
فراگیرتر و متضمن هزینه کمتر نیز هســتند سوق 
دهند که بی شــک جریان دانشــجویی را می تواند 
در موقعیت اثربخشــی گســترده تر و تأمین منافع 
کلان تــر قرار دهد کــه البته از همــه مهم تر، این 
ایجــاد فرصتی  رویکــرد مهم ترین دســتاوردش 
برای بازســازی ســاختار و تشــکیلات آسیب دیده 

دانشجویی کشور خواهد بود.
با وجودایــن دانشــجویان فعال و کنشــگران 
حوزه های مختلف دانشجویی با پیشِ رو قراردادن 
این رویکرد که «گذشته چراغ راه آینده است» باید 
به اتخاذ رویکردهای عاری از هزینه یا کاســتن از 
هزینه ها به دنبال راهکارهای منطقی و جامعه پذیر 
دانشــجویی بروند؛ ازاین رو با ملاحظه این نگرش، 
خاطر مخاطبان و فعالان جریان دانشجویی را در 
ســطوح مختلف به دو نکته اساســی جلب کرده 
و به تشــریح تحلیلمان از ۱- مکان یابی و جایگاه 
جریان دانشــجویی در ســپهر سیاست ایران و ۲- 
تعیین زاویه نــگاه به منافع ملی براســاس درک 

صحیح از موقعیت کنونی، می پردازیم.
ما در تحلیل هایی کــه ارائه می دهیم نباید در 
پی ارائــه راهکارهای اجرائی مشــخص و مدون، 
به ویژه درخصوص نحوه عمل جریان دانشجویی 
در وضعیت سیاســی کشور باشــیم، اما بااین حال 
می کوشــیم نکاتی را به عنوان الزامات زاویه نگاه 
به فعالان دانشــجویی معرفی کنیم که طبعا در 
انتخاب و تشــخیص راهکارهای اجرائی مختلف 
در مواجهه بــا کنش های دانشــجویی می توانند 
مؤثر و راهگشا باشــند. اعتراض به وضع موجود 
و کوشــش برای ارتقای وضعیت زیست فردی و 
جمعی کمابیش همــزاد تکوین مفهوم ملت نزد 

ایرانیان است.
جدال و دوگانه های تاریخی ســنت – مدرنیته 
و برابــری– تبعیــض از انقلاب مشــروطه به بعد 
همــواره دوگانــه ای را در جامعه ای شــکل داده 
که البته پرداختن به ریشــه ها و ســیر تاریخی آن 
مقصود این گفتار نیســت. آنچــه می تواند بدیهی 
تصــور شــود، واقعیت پدیــده ای به نــام دوگانه 
مشارکت جویی – تمامیت خواهی در بطن جامعه 
ایرانــی در تاریخ بیش از صد ســال اخیر اســت. 
این دوگانه از ســویی به مثابه یک پروســه و روند 
هماهنگ با تحولات جهانــی در مقیاس تاریخی 
کلان به نفع جبهه آزادی خواهی در جریان بوده و 
فراگیری این فکر از تعدادی محدود از روشنفکران 
مرکزنشین به مدد گسترش ابزارهای اطلاع رسانی 
و... و همراه با فربه شــدن طبقه متوسط به طیف 
گســترده ای از جامعــه ارتقــا یافته اســت، اما از 
ســویی دیگر اصلاحات به عنوان پروژه ای سیاسی 
کــه ورود به قدرت و تغییر سیاســت های کلان را 
هدف قرار داده، در مقاطع مختلف تاریخ معاصر 
کامیابی هــا و ناکامی هایی را تجربه کرده اســت. 
میــل اجتماعــی و ملی بــه تغییــرات، گاه مانند 
مقاطعی از قبیل پیروزی مشروطه، استقرار دولت 
ملی دکتر مصــدق، انقلاب اســلامی و انتخابات 
ریاســت جمهوری ۷۶ و مجلس ششــم شــورای 
اســلامی امکان ورود به قدرت سیاسی اجرائی را 
پیــدا کرده و گاه در مقابله بــا جبهه مقابل امکان 
ادامــه فعالیــت را از دســت  داده یا بــرای مدت 
درخــور  توجهی عملا امــکان ورود به قدرت از او 

سلب شده است.
در ایــن میــان بهتریــن و عمده تریــن تکیه گاه 
حضــور  و  اجتماعــی  نیــروی  تحول خواهــان، 
شــهروندان در حــوزه عمومــی بوده اســت. به 
دیگر ســخن، اگر نیــروی مدافع وضــع موجود با 
دردست داشتن ابزارهای ســنتی قدرت سیاسی را 
در اختیار خویش درآورده، جنبش اجتماعی منبع 
تولید انرژی برای طرف مقابل و وسیله ایجاد توازن 
بوده اســت؛ بنابرایــن با نگاهی گــذرا به تحولات 
تاریخی صد ســال گذشــته درمی یابیم که جبهه 
تحول خواهی زمانی که متکی به جنبش اجتماعی 
و حضور همدلانه شــهروندان در عرصه عمومی 
بوده اســت توانســته گام هایی به جلو بردارد و از 
قضا این توفیقات هنگامی به ناکامی بدل شده اند 
که به هرترتیب نیروهای سیاســی اصلاح طلب از 
حمایــت و حضور جنبش اجتماعــی حامی خود 
محروم شده یا خود را بی نیاز از آن تصور کرده اند.

ادامه از صفحه اول آینه 
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نگاهي به خاطرات حسین شاه حسیني
مرگ یك شاهد زنده چرا رفتیم و چطور آمدیم؟ 

محمدصادق خــرازی: روزنامه وقایع اتفاقیه پس  �
از ســه ماه وقفه، از امروز بار دیگر انتشــار خود را از 
ســر گرفت... . ما می خواهیم نقــد محترمانه کنیم؛ 
می خواهیم نظارت مشــفقانه کنیم؛ روزنامه را بسان 
رکن رکین جامعه مدنی، به خدمت خواســت ملت 
درآوریم تا ســاخت قدرت. روزنامــه نه برای ما ابزار 
ثروت اندوزی اســت و نه سرمایه سوزی. می خواهد 
پلی باشــد بیــن ملت و قدرت در این وانفســایی که 
اعتماد عمومی عنصری است کمیاب. پرکننده خلأها 
باشد تا افزاینده شــکاف ها. مقوم وحدت ملی باشد 
و متفق اقوام و ادیان ایرانی. باشــد که این آرزوها به 

فضل خدا در آینده ای نزدیک محقق شود. 

لایحه «امنیــت زنان در برابر خشــونت» یا اجرای 
هدف ۵ سند ۲۰۳۰

زهــرا آیت اللهی: «لایحــه جامع تأمیــن امنیت  �
زنان در برابر خشــونت» توســط معاونت امور زنان 
و خانواده ریاســت جمهوری تهیه شــده است تا در 
مجلــس به تصویب برســد... . امــا نتیجه آن همه 
خانواده هــا را تهدید می کند و مردان را به وحشــت 
می انــدازد که مبادا هر رفتار و اقــدام آنها مصداقی 
از مصادیق خشــونت علیــه زنان تلقی شــود و در 
نهایت، بــه آرامش و روح صمیمیــت و یکپارچگی 
در خانواده آســیب می زند و خانــه را به معرکه ای 
تبدیل می کند برای فرار زنان از مسئولیت هایشــان و 
خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشــان که مدیریت 
خانواده است... . تجربه نشان داده است که بهترین 
نــوع حمایت از زنــان همان طور که اســلام هدایت 
کــرده، آن اســت که حمایــت از زنان را بــه مردان 
خانواده بســپاریم. پدر، همســر، برادر، پدربزرگ، پدر 
همســر و محارمی که قدرت حمایــت و دفاع از زن 
را دارنــد و دیده ایم که هــرگاه حکومت، قانون و هر 
قدرت دیگری مثل فشــارهای بین المللی و رسانه ای 
به حمایت زنان آمده اند، مــردان را مقابل زنان قرار 
داده و بــه موضع گیری و بعضــا انتقام جویی وادار 
کرده اســت و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج 
و پناه بردن به انحرافات اخلاقی ســوق داده اســت. 
این حمایت از زنان به ســبک غربی نتیجه ای مشابه 
غرب به همراه دارد. اکنون در انگلستان چهل درصد 
خشــونت ها علیــه مردان گــزارش می شــود. البته 
حجم واقعی خشــونت های زنان علیه مردان بیش 
از این اســت و دلیل مهم آن هم خــودداری مردان 
از اعــلام وضعیت به جهت ترس از تمســخر و انگ 
بی عرضگــی به آنها اســت. روح حاکم بــر لایحه، 
حمایــت از زنان آســیب دیده و مورد خشــونت در 
خــارج از فضای خانواده اســت. البته طبق بندهای 
لایحه، زنانی که با مــردان ارتباط دارند و این ارتباط 
عمومــا ارادی و با رضایت زن اســت مورد حمایت 
قرار می گیرند. در یــک کلام باید بگوییم لایحه ای در 
حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم 
در خانواده. پیش بینی کنید که جامعه به چه سمتی 
خواهد رفت؛ همان لجن زاری که غرب را به ســقوط 
کشانده، در انتظار ایران اسلامی هم خواهد بود، باید 
گفــت که «أینَ تذهبون»! الگوبــرداری متن لایحه از 
اســناد ســازمان ملل و قوانین غربی کاملا واضح و 
مشــهود اســت. البته توجه به این نکته بسیار مهم 
اســت که این لایحه در جهت اطاعت از بند ۲ هدف 
۵ سند ۲۰۳۰ تهیه شده است. تعجب نکنید که چرا 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اصرار 

دارد که حتما سند ۲۰۳۰ عملی شود. 

هــدف  راســتای  در  سیاســت  فمنیزه کــردن 
آمریکایی سازی جهان است

عباس اســدی: ... به عبارت دیگــر می توان گفت  �
که فمنیزه کردن سیاســت، پروژه و ابزاری در دســت 
سیاســت مداران و سرمایه داری شــده است. جریان 
ســرمایه داری می کوشــد با این اهرم برای توجیهات 
خود و تأمین منافعش فعال شــود و با شعار برابری 
زنان و امثالهم در پی پنهان شــدن پشــت زنان برای 
تأمین اهدافش اســت. جریان ســرمایه داری عمده 
هدفش از پیگیری این پــروژه کالایی کردن همه چیز 
اســت. این جریان با نگاه سودمحوری و کالایی کردن 
در پی بهره گیری از بســیاری از مناســبات مربوط به 
فمنیزه کــردن اســت. ســرمایه داری از زن به عنوان 
ابــزاری برای شــکل دهی به بــازار مطلــوب خود 
بهره گیری می کنــد... در حقیقت می توانم بگویم که 
سود ســرمایه داری در تقویت فرهنگ مصرف است 
که برای آن ســوژه ای بهتر از زنان در دست ندارد... 
. بســیاری از ســازمان های بین المللــی بــه صورت 
خواســته یــا ناخواســته در چارچــوب برنامه هایی 
فعالیــت می کنند کــه زنان برای آنها حکــم ابزار را 
دارنــد. اینها به بهانه توانمندســازی زنــان در برابر 
نابرابری جنسیتی به آموزش زنان مبادرت می ورزند. 
آموزش هایــی کــه در راســتای منافع آنهــا بوده و 
برآیند نهایی آنها تأمین منافع ســرمایه داری است... 
. مــا داریم خواســته یا ناخواســته زنان را تشــویق 
می کنیم که وارد دانشــگاه ها شوند و درس بخوانند. 
درحال حاضر حــدود ۹۰ درصد دانشــگاه های ما را 
زنان تشــکیل می دهنــد که اکثرا هم بیکار هســتند. 
وقتی زنان از خانه بیرون آمده و وارد عرصه سیاست 
می شــوند از محیط خانــواده دور می شــوند. اینها 
مسائلی اســت که باید مورد موشکافی قرار گیرند و 

برای حلشان راهکارهایی داده شود.

politics@sharghdaily.ir

از روزي که دکتر مصدق از دادگاه 
لاهه برگشت و مسئله ملي شدن 

صنعت نفت تحقق پیدا کرد، 
برخوردهایي که از دوستان آیت االله 

کاشاني و فرزندان ایشان دیدم، 
و حس کردم به تدریج زمینه اي 

ایجاد مي شود که آیت االله کاشاني 
را روبه روي دکتر مصدق قرار 

دهند، من هم از  همان موقع در کنار 
نیروهاي طرفدار دکتر مصدق قرار 

گرفتم

بسم االله الرحمن الرحیم
یک سال از رحلت عالم مجاهد خدمتگزار و دلداده آستان مقدس حضرت صدیقه کبرى(س) و حضرت ولى عصر (عج) 

مرحوم آیت االله حاج شیخ محمدعلى شرعى رضوان االله تعالى علیه و فرزند ارجمندش دانشور فرهیخته
 مرحوم آقاى حاج مصطفى شرعى رحمه االله علیه گذشت. خدمات این دو بزرگوار به مذهب حقه اثناعشریه، حوزه هاى 
علمیه، مراکز علمى و فرهنگى، برگ زرینى است که بر صفحه تاریخ جاودان خواهد ماند. ازاین رو مجلسى جهت تعظیم 

شعائر، ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام و یادبود آن دو فقید منعقد مى گردد.
حضور علماى اعلام، فرهیختگان و عموم اعزه موجب تعظیم مقام شامخ روحانیت و پاسداشت علم و فرهنگ خواهد بود. 

خاندان شرعى 
چهارشنبه 6 دى ماه 1396 قم، خیابان صفائیه، حسینیه شهدا، بعد از نماز مغرب و عشا آقایان و خانم ها 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم – شوراى عالى حوزه هاى علمیه- شوراى سیاست گذارى حوزه هاى علمیه خواهران
 مرکز مدیریت حوزه هاى علمیه، مرکز مدیریت حوزه هاى علمیه خواهران- جامعه الزهرا- جامعه المصطفى العالمیه

 مرکز خدمات حوزه هاى علمیه- دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم- خانواده هاى واحدى- شب زنده دار- حسینى بوشهرى 
باقى زاده- اویسى-حسینى الهاشمى- صالحى- رضوى- منتظرى- وحیدى- افضلى- موحدى- میبدى- مهدوى

شرق: «آقــاي مصدق از در بالاي باغ وارد شد، ظاهرا 
مطلع بود که قرار است من بروم. سلام کردم و کاغذ 
را دادم و وقتي گرفت گفت شما تا کي اینجا هستید؟ 
گفتم تا فردا. گفت فردا همین ساعت همین جا بیایید. 
فردا همان ساعت رفتم و تنها حرفي که به من زد این 
بود که شــما هم در این جبهه (ملي) هستید؟ گفتم 
بله افتخار دارم. پرسید شما در تهران هستید؟ گفتم 
بله، گفت اسم شما؟ گفتم شاه حسیني هستم. دیگر 
چیزي نپرســید و من هم چیــزي نگفتم». این روایت 
نخســتین دیدار مرحوم حسین شاه حسیني از ملاقات 
بــا مصدق اســت. او که رفتــه بود تا نامــه  آیت االله 
زنجاني را به دکتر محمد مصدق برســاند تا آخر عمر 

مصدقي ماند.
زین العابدیــن  شــیخ  پســر  فرزنــد  ســومین 
نوري شاه حســیني؛ متولد اســفندماه ۱۳۰۶ در محله 
سرچشــمه تهــران بــود. پــدرش، هــم تحصیلات 
قدیمه داشــت، هم به مســائل جدید آشنایي داشت 
و کتاب هــاي مذهبي نوشــته بود. کتــاب معروفش 
«ارغام الشــیطان» علیــه فرقه بهاییت بــود. پدرش 
از دوســتداران مــدرس بود و بعــد از تبعید مدرس، 
پدر شاه حسیني هم بازداشــت و تحت شکنجه قرار 
مي گیرد تا جایي که به گفته خود شاه حســیني بر اثر 
آن از بخشــي از بینایي خود محروم مي شود. ارادت 
پدر به مدرس تا جایي بوده که سلسله مقالاتي هم در 
تأیید مدرس و حمله به رضاشاه در روزنامه «ستاره» 

به مدیریت احمد ملکي مي نویسد.
پــدرش با آیت االله کاشــاني هم ارتباط داشــت و 
همین باب ورود شاه حسیني جوان به مسائل سیاسي 
را گشود، تا جایي که خودش گفته است: «از شهریور 
۲۰ بــه دلیل ارتبــاط پدرم با کاشــاني، دکتر مصدق، 
ســیدمحمدصادق طباطبایي و معتمدالملک پیرنیا، 
در جلساتي که در منازل آنها تشکیل مي شد، معمرین 
جمع مي شدند و در آنجا راجع به مسائل سیاست روز 
اظهارنظر مي کردند؛ من هم با پدرم به این جلســات 
مي رفتم و به امور سیاســي علاقه و ذوق و شوق پیدا 
کردم. در   مدرســه  یگانه در سرچشــمه تهران آقایان 
محمد نخشــب، سرفراز، شــکیب و رضایي ادبیات و 
املا و انشــا تدریس مي کردند، ولــي درون کلاس ها 
بعضــي مواقــع یکي از آنهــا به نام آقــاي صفاپور، 
حرف هــاي دیگري هم مي زد دربــاره خفقان حاکم 
بر روزنامه ها و شــرایط محاکمي که کابینه ســهیلي 
تشکیل داده بود و حکم قاتلان مدرس، سردار اسعد 
بختیــاري و.. را بررســي مي کردنــد، در   همان دوره، 
در انتخابات تهران هم دکتر مصدق وکیل شــد، هم 
معتمدالملک، سیدمحمدصادق طباطبایي، مهندس 
فریور، رضازاده شفق و آیت االله کاشاني. ما از آن موقع 

در جریان مبارزه پارلماني قرار گرفتیم».
شاه حســیني مي گوید: «تا هنگام بازگشــت دکتر 
مصدق از دادگاه لاهه با کاشــاني همکاري مي کردم 
ولي از روزي که دکتر مصدق از دادگاه لاهه برگشــت 
و مســئله ملي شــدن صنعت نفت تحقق پیدا کرد، 
برخوردهایــي کــه از دوســتان آیت االله کاشــاني و 
فرزندان ایشان دیدم و حس کردم به تدریج زمینه اي 
ایجاد مي شــود کــه آیــت االله کاشــاني را روبه روي 
دکتر مصدق قــرار دهند، من هــم از  همان موقع در 
کنــار نیروهاي طرفدار دکتر مصدق قــرار گرفتم و از 
ســمپاتي هاي حزب زحمتکشــان بودم و بعد که در 
حزب زحمتکشــان انشــعاب ایجاد شــد و یک عده 
رفتند به سوي آقاي خلیل ملکي و نیروي سوم شکل 
گرفت، من هم از حزب زحمتکشان کناره گیري کردم 
ولي عضو نیروي ســوم نشــدم و بااین وجود با هر دو 
این جمعیت هایي که در ارتباط با نهضت ملي بودند، 

همکاري مي کردم».
روایتش از ۲۸ مرداد

روز ۲۸ مرداد را هم شاه حســیني این گونه روایت 
کرده اســت: «۲۸ مرداد من به دیــدن آقاي ابراهیم 
کریم آبادي رفتم کــه مدیر روزنامه «اصناف» و وکیل 
دادگســتري و پسر اسماعیل کریم آبادي رئیس صنف 
قهوه چي ایران بود. ســاعت ۱۰ یا ۱۱ صبح خیابان ها 
شــلوغ بــود، حدود ســاعت ۱۱ تــا ۱۲ که بــه خانه 
کریم آبادي در خیابان سرچشــمه رسیدم دیدم چند 
نفر از انتهاي خیابان ســیروس با دوچرخه مي آیند و 
شعارهایي که مي دادند در بدو امر «درود بر مصدق» 
بود، ولي بتدریج شــعارهاي دیگري مطرح مي کردند 
که رســید به شــعار «مرگ بر مصدق»، آرام آرام مثل 
اینکه یک برنامه تنظیم شــده است از طرف توپخانه 
افراد دیگري آمدند که اصلا شناخته شــده نبودند، نه 
مي توانیم بگوییم کاســب بودند، نه اداري، به هرحال 
همین طــور راه افتادنــد و این شــعار ها را مي دادند. 
از طرف خیابان ري هم یک دســته اي آمدند ســمت 
سرچشمه و این ها مشــترکا شروع کردند به سردادن 
شــعار «مرگ بر مصدق» و به طرف میدان بهارستان 
رفتند و از آنجا به بعــد با چوب و چماق به مغازه ها 
حملــه کردند. دیگر ســاعت تقریبا یــك بعدازظهر 
شــده بــود. عصــر روز ۲۹ مــرداد در منــزل آقــاي 
ابراهیــم کریم آبادي [مدیر روزنامه «اصناف» و وکیل 
دادگستري] بودم که محمد نخشب آمد. معلوم شد 
که به خانه ایشان هم حمله کردند و او از    همان موقع 
متواري بود. با کریم آبادي و نخشب نشستیم که خب 
حــالا چه کنیم؟ مرحــوم کریم آبــادي گفت جامعه 
اصنــاف و بازرگانــان با فلســفي در ارتباط اســت و 
الان یک مقدار امنیــت دارد، ببینیم در هیئت علمیه 
تهران چه خبر اســت. کریم آبادي تلفن کرد به آقاي 
ســیدرضا زنجاني و ایشان هم گفتند بیایید پیش من. 
با آقاي نخشــب رفتیم منزل حاج رضا زنجاني، آقاي 
زنجاني پســرش را فرستاد ســه، چهارتا کاغذ بزرگ 
بیاورد، گفت روي کاغذ بنویسید «نهضت ادامه دارد» 

همین، گفت این را بنویســید و کاغذ را هم لوله کنید. 
من و ایشــان و آقاي رادنیا شروع کردیم به نوشتن و 
کاغذ ها را لوله کردیم. تقریبا ســاعت ۸:۳۰ شب بود، 
حکومت نظامي هم از ساعت ۱۱ شب شروع مي شد. 
روي تعداد زیــادي از کاغذ ها همین عبارت «نهضت 
ادامه دارد» را نوشــتیم که آقــاي زنجاني مقداري از 
آنهــا را در یک جعبه کفش ریخــت و آن را به آقاي 
رادنیا داد و گفت این را در دســتت بگیر، ۱۰ تا هم به 
من داد و گفت این هم در دســت شــما باشد. گفتیم 
آقا چه کار کنیــم؟ گفت با من بیایید. گفتیم با شــما 
بیاییم چه کار؟! گفت بیایید با من. ایشــان عمامه اش 
را روي سرش گذاشت و خیلي شق و برشته عصایش 
را هم در دســتش گرفت، عبایش را هم روي کولش 
انداخت، از خانه بیرون آمدیــم و در خیابان فرهنگ 
راه افتادیم. حاج رضا زنجاني در ابتدا تعدادي از این 
کاغذ ها را روي عمامه اش گذاشــت و جلو تر از ما راه 
مي رفت، نزدیک هر خانه اي مي رســید که درش باز 
بــود یا پنجره اي به بیرون داشــت، از عمامه اش یک 

کاغذ درمي آورد و داخل خانه  مي انداخت.
آیت اللهي که به وارطان کمك کرد 

شاه حسیني پس از کودتاي ۲۸ مرداد با همراهي 
محمد نخشب و ابراهیم کریم آبادي نهضت مقاومت 
ملي را تأســیس کرد. شاه حســیني دربــاره آیت االله 
زنجاني گفته اســت: «آقــای زنجاني هــم علاوه بر 
اینکه بخشي از آن را خرج مبارزات ضداستبدادي در 
قالب نهضت مقاومت ملي مي کرد، بخشي را هم در 
اختیار ســایر آقایان و علماي دیگر براي امور مذهبي 
مي گذاشت و بخشــي را نیز به عنوان کمک مالي به 
بعضي از خانواده هاي زندانیان سیاســي اختصاص 
مي داد؛ ازجملــه آنها خانواده وارطان ســالاخانیان 

بــود که آقــاي زنجانــي مطلع 
شــده بود خانه شــان در خیابان 
از  شــاه آباد است. ســالاخانیان 
فعالان سیاســي ارمنــي بود که 
با حزب تــوده همکاري مي کرد 
که ســال ۳۳ او را کشــته بودند 
و خانــواده اش دچــار مضیقــه 
مالي بــود. پرداخــت این مبالغ 
تا زمان درگذشــت آقاي زنجاني 
در دي ۶۲  ادامه داشــت. روزي 
که مراسم ختم آقاي زنجاني در 
مســجد ارک تهران برگزار شــد، 
ســعید زنجاني، فرزند ایشان دم 

در ایستاده بود که چند نفر را نشان داد و از من پرسید 
این آقایاني که آمدند چه کساني هستند؟ من دیدم دو 
تا از فرزندان وارطان آمدند، یکي صلیبي هم به گردن 
داشــت. یک بار از مرحوم زنجاني پرســیدم آقا افراد 
این  خانه اي که مي روم پاکت ها را مي دهم، مسیحي 
هستند؟ گفت بله، مگر شما نمي گویید دین توحیدي، 
دین ابراهیمي، مسیحي ها هم دینشان دین ابراهیمي 
است، همه اینها اولاد آدم هستند. او این را مي گفت 
که هر کسي که با دیکتاتوري مخالفت کند و مخالف 
ظالم باشــد و از مظلوم حمایت کند، باید به او کمک 
کرد، تو هم اگر توانستي کمک کن. این درسي بود که 

او به ما داد».
فوت تختي 

شاه حسیني روز مرگ تختي هم بسیار فعال بوده  
و همــراه جنازه تا ابن بابویه هم مــي رود. روایتش از 
آن روز را این گونــه شــرح داده اســت: «آن روز من 
سرچشــمه بــودم و از فــوت تختي خبري نداشــتم 
تا اینکه یکي پالتوپوش که بدن ســردي هم داشــت 
به پشــتم زد و گفت: جنازه تختي را بردند پزشــکي 
قانوني. به ســرعت خودم را رســاندم و دیدم جنازه 
مرحوم را روي ســنگي در ســردخانه گذاشــته اند و 
پارچه سفیدرنگي هم رویش کشیده  اند. پارچه را کنار 
زدم، دیدم از پس ســرش خون بیرون زده. آن لحظه 
شــرایط ســختي بود. کم کم مردم اطراف پزشــکي 
قانوني جمع شــدند ما هم براي خاکســپاري بعد از 
پزشــکي قانوني مرحوم را به ابن بابویــه به آرامگاه 
شمشــیري بردیم و مراحل  تدفیــن را انجام دادیم. 
خاطرم هســت ما که رســیدیم ابن بابویه، مردم ابتدا 
تعدادشــان ۳۰۰ نفر بود بعد به ترتیب به ۶۰۰ یا ۷۰۰ 
نفر هم رســید و تا غســالخانه برسیم دیگر جمعیت 
اجازه حرکت هم نمي داد. جنازه بالاي دســت مردم 
براي تدفین مي رفت. وقتي هم قرار شد براي مراسم 
تدفین ایشــان جمعیتي حاضر باشــند و ســخنراني 
انجام شود تا سر پل چوبي و دروازه شمرون و اطراف 

مملو از جمعیت بود».
 روز فوت مصدق 

شاه حســیني خاطــره اش از روز فــوت مصدق را 
این طور تعریف مي کند: «آقاي رادنیا به من تلفن کرد 

و گفت چه نشســته اید که آقاي مصدق فوت کردند. 
بعد از شــنیدن خبر فوت آقاي مصدق به منزل حاج 
ســیدرضا زنجاني رفتم کــه گفتند آقــاي زنجاني با 
رادنیا رفته اند. عصر دوباره به منزل ایشــان رفتم که 
آقــاي زنجاني گفت که صبح که مطلع شــدم گفتم 
کاري کنید که فردا تشــییع برگزار شود و طوري شود 
که مردم باخبر شوند. غلامحسین مصدق با پروفسور 
عدل مذاکره کرده و گفتــه که وصیت پدرم این بوده 
که او را در آرامگاه شــهداي ۳۰ تیر در ابن بابویه دفن 
کنند، پروفسور عدل به ملاقات شاه رفت و شاه گفت 
نــه، در   همان قلعه اي که زندگــي مي کرد   همان جا 
دفن کنند، مراسم هم نمي خواهد. در نتیجه پروفسور 
عدل به دولت گفت و دولت هم ممانعت کرد. هفت، 
هشت نفر اولي که از خبر مطلع شدند خودشان را به 
آنجا رساندند، فروهر و حسیبي و حق شناس توانستند 
در تشــییع شــرکت کننــد. آن قبرســتان در انتهاي 
خیابان ســرقبرآقا بــود و آن «آقا»، پدربزرگ همســر 
دکتر مصدق، حاج آقا امامــي امام جمعه اول تهران 
بود. پیشــنهاد شــد آقاي دکتر مصدق را در قبرستان 
ســرقبرآقا دفن کننــد و بعد هم طبــق وصیت نامه 
دفن ایشــان در ابن بابویه مطرح شــد، اما بالاخره در   
همان احمدآباد دفن شــد. ما به مراسم تشییع ایشان 
نرســیدیم. حدود ظهر بود که آقاي مصدق دفن شد. 
بلــه، آقاي بــازرگان آن زمان زندان بــود. آقاي دکتر 
ســحابي در مراســم شــرکت کرد و مصدق را غسل 
داد. اتفاقا ما دو روز بعد براي ملاقات به زندان قصر 
رفتیم و آقــاي بازرگان گفت ما همیــن جا در زندان 
ختم مي گیریم. عصر روز ۱۴ اسفند که به دیدن آقاي 
زنجاني رفتیم، پرســیدیم تکلیف چیســت که ایشان 
گفت بگذارید ببینیم انعکاس خبر درگذشت مصدق 
در روزنامه ها چطور اســت؟ در 
این فکر بودیم که اگر دولت فردا 
اعلام کرد مراســمي در مسجد 
سپهسالار که تحت کنترل است 
یا جاي دیگري براي نخست وزیر 
ســابق مملکت برگزار مي شود، 
تکلیــف ما چیســت، باید برویم 
نرویــم. روزنامه هــا هم خبر  یا 
را منتشــر نکردند. تــازه فرداي 
آن روز در شــهر خبر درگذشت 
آقاي مصــدق پیچید. بعد گفته 
شــد که اجازه نمي دهند جایي 
براي آقاي مصدق ختم بگیرند. 
آقاي زنجاني بعدا به ما گفــت اینها نمي فهمند اگر 
ختمي برگزار مي کردند، پلیس هم بود و خودشــان 
هــم جمعیت جمع مي کردند، خودشــان هم حرف 
مي زدند، ما هم حرفــي نمي زدیم ولي این کار را هم 
نکردند و اینطور مظلومیت دکتر مصدق بیشتر نشان 
داده شــد. البته بعد براي مراســم شب هفتم اجازه 
دادند که عده اي بروند. اولین مراســم ۱۴ اسفند پس 
از انقلاب نیز با حضور جمعیت عظیمي برگزار شــد 
که آیت االله طالقاني ســخنراني کرد.» شاه حسیني از 

اعضای هیئت متولیان قلعه احمدآباد هم بود.
پادرمیاني براي آشتي میان نواب و مصدق

زماني که دکتر مصدق در لاهه مشــغول مذاکره 
و دفــاع از منافع ایــران بود، شاه حســیني و ابراهیم 
کریم آبادي، از دیگر فعــالان ملي -مذهبي، در زندان 
سراغ نواب مي روند تا شاید باب آشتي را فراهم کنند. 
شاه حســیني گفته بود که مصلحــت ایجاب مي کرد 
علیه او در داخــل اقدام و تظاهري صــورت نگیرد: 
«مرحــوم کریم آبادي با فداییان اســلام رابطه خوبي 
داشــت و آنها هم به ایشان نظر مســاعدي داشتند. 

در داخل زندان قصر، ســالن بزرگــي بود که مرحوم 
نواب صفوي در بالاي آن نشســته بــود و یارانش نیز 
در اطرافش گــرد هم آمده بودند. مقداري از هدایا و 
از جمله کاهو و ســکنجبیني که از بیرون زندان براي 
آنها آورده شــده بود، در مقابل آنها قرار داشــت. در 
همان حال جواني به نام سیدحائري نیا وارد اتاق شد 
و بــه نواب تعظیم کرد و با احترام زیاد به آن مرحوم 
گفت: حضرت نواب من براي اینکه نظریات شما را به 
جامعه منعکس کنم، مي خواهم نظر شــما را درباره 
ایــن موضوع بدانم، اگر شــما حکومت را به دســت 
بگیرید و کســاني علیه شــما اقداماتي شــبیه همین 
اقدامات شــما انجــام دهند، با آنها چــه برخوردي 
مي کنیــد؟ نواب که فردي معتقد بــود و از ابراز نظر 
خود ابایي نداشــت، صادقانه پاســخ داد: ما آنها را 
دستگیر مي کردیم و اگر تأدیب نمي شدند، به مجازات 
مي رساندیم. با این پاســخ نواب، مرحوم کریم آبادي 
خطــاب به نواب گفت: خب پس خدا را شــکر کنید 
که الان شــما اینجا هستید، کاهو و سکنجبین هم که 
دارید و دوســتانتان هم به دیدنتــان مي آیند. بعد از 
آن ما با مرحوم نواب و دوستانشــان به طور مفصل 
صحبت کردیــم و تلاش کردیم تــا اختلافات را حل 

کنیم؛ ولي موفق نشدیم».
بگومگو با شعبان جعفري

 ســال ها پیش از پیروزي انقلاب، حدود سال هاي 
۴۵، ۴۶ بــراي جشــن چهارم آبــان قرار شــد تمام 
قهرمان هــاي ملــي در ورزش از جلــوي شــاه رژه 
برونــد. آن زمان من باشــگاه ورزشــي خیلي خوبي 
به نام بوســتان ورزش داشــتم که روبه روي امجدیه 
قرار داشــت و اعضاي تیم والیبال و بســکتبال آنجا 
همــه قهرمــان ملي شــده بودند و همگي باســواد 
و بــا  تحصیــلات که تفکرات شــان نیز تفکــر ملي و 
وطن خواهانــه بود. آن ســال بخش نامــه کردند که 
حتما باید قهرمانان ملي همراه رئیس باشگاه شــان 
روز چهارم آبان از برابر شاه رژه بروند. رسم چنین بود 
که ورزشکاراني که مي خواســتند رژه بروند، نخست 
به بوســتان ورزش، روبه روي امجدیه مي آمدند و در 
آنجا گرمکن مي گرفتند و ناهــار مي خوردند و آماده 
مي شدند تا وقتي که شــاه آمد و به جایگاه رفت، به 
امجدیه بروند و از برابرش رژه بروند. شــعبان هم با 
دار و دســته اش به بوستان ورزش آمد و در آنجا بود 
که مــا با او برخورد کردیم. ما به او اعتراض کردیم و 
گفتیم: این کارها چیست که مي کني و آبروي ورزش 
را مي بــري؟ تو ورزشــکارها را لخــت مي کني و به 
خیابان ها مي کشاني و آنها هم یک مشت دختر را به 
تماشــا مي آورند و کف مي زنند و هورا مي کشند. این 
کارها غلط اســت و آبروي ورزش و ورزشکاري را از 
بین مي برد. شعبان در پاسخ گفت: هان! من مي دانم 
تــو از طرفدارهاي مصدق هســتي. بعــد یک مقدار 
از این حرف هــا گفت. به او گفتم: بلــه، من طرفدار 
مصدق هستم، حکومت هم مي داند، زندانش را هم 
رفته ام و مردانگي اش را هم دارم که پایش بایســتم؛ 
ولــي من مي دانم اگر روزي از تو بپرســند جرئتش را 
هــم نمي کني و چیزهاي دیگر هم به او گفتم. گفت: 
مي دهم تو را بزننــد. گفتم: مگر کار دیگري هم از تو 

برمي آید.
بختیار را فراري داد!

شاه حســیني در همــان روزهاي بعــد از انقلاب 
متهم به فراري دادن بختیار شــد. خــودش ماجرا را 
این گونه بازگــو مي کند: «روزهاي اول پیروزي انقلاب 
در طبقه بالاي مدرســه علوي با عده اي از دوســتان 

جلسه داشتم. 
در اواســط جلســه ناگهان در حیاط اعلام شد که 
شاپور بختیار دستگیر شــده است. با شنیدن این خبر 
از اتاق بیرون آمدم و با آقاي خلخالي روبه رو شــدم، 
ایشــان به من گفت: شاه حســیني رفیقت را دستگیر 
کردند، پرســیدم چه کسي را دســتگیر کردند؟ گفت 
شاپور بختیار را. شب به دیدن لاجوردي رفتم و درباره 
دستگیري بختیار سؤال کردم. لاجوردي در پاسخ من 
گفــت این فرد بختیار نبود. این مســئله گذشــت. در 
زمان برگــزاري انتخابات دوره اول مجلس شــوراي 
اســلامي، من از ســوي دوســتان مهندس بازرگان از 
حــوزه تهران کاندیداي وکالت شــدم. در همان حال 
عده اي از شهرســتان کرج به سرپرســتي حاج قاسم 
ابوطالبي به دیــدن مهندس بــازرگان رفتند. آنان از 
ایشان خواســتند که چون شاه حسیني ۲۵ سال است 
در کرج فعالیت مي کند و ما با او ارتباط داشته ایم، او 

را از کرج نامزد وکالت مجلس کنید... .
ادامه در صفحه ۱۵
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